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 نگو هويتج
و عراق رويكردي جامعهبا( )شناختي به جنگ ايران

*د كاركنان نصرآباديمحم

E-mail: Mkarkonan54@Yahoo.com 

:هچكيد
به ترين پديده يكي از پيچيدهگنج هاي اجتماعي است كه جوامع را

م و تأثير آن، تمام نظاميشدت تحت تأثير قرار و نظام ها، خرده دهد ها
يك ستيزهل.گيرد نهادهاي اجتماعي را دربرمي كه ذا، جنگ گروهي است

مي مهم و سازماني است كه بر آن حاكم از. باشد ترين خصلت آن نظم
و غامض عنوان يكي از پيچده طرفي، هويت نيز به ترين مفاهيم ترين

ي آن، هنوز رنگي ديرينه با توجه به سابقههكباشد علوم اجتماعي مي
و دگرگوني است و همواره در معرض تغيير اين. كهنگي به خود نگرفته

هاي زيستي، نظام مقاله، با استفاده از الگوي پارسونز به تحليل خرده
و تحليل جامعه و فرهنگي و شخصيتي، اجتماعي شناختي جنگ ايران

و رابطه دري هويت وجنگ پرداخ عراق و اين موضوع را كه ته است
هويت ملي در معناي خاص خودوماع جريان جنگ هويت در معناي

و افر تقويت مي و مليادشود و وحدت جمعي يك جامعه از طريق وفاق
و قومي در كنار و با توجه به منش ملي خود فارغ از احساسات ديني

برهم در برابر دشمنان خارجي ايستادگي مي رسي قرار كنند، مورد
.داده است

،تيشخصي، زيستي هاي نظام هويت، خردهنگ،ج:ها كليد واژه
 ان جمعي وجد ملي، هويتمنش ملي، گي،نفره اعي،ماجت

و كارشناس پژوهشي دانشگاه كاشان اسي، دانشگاه پيامشن كارشناس ارشد جامعه*  نور تهران
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همقدم

آن ترين پديده شك، جنگ يكي از پيچيدهدونب و تأثير هاي اجتماعي است كه نقش
مي در شكل و دگرگوني آن بسيار مهم به باشد گيري تاريخ درو عنوان يك متغير مهم

و ستيز عمري به درازاي. كند تحول حيات اجتماعي نقش بازي مي بر اين اساس، جنگ
و از زمان پيدايشنعمر بشر دار و كشمكش نيز ها در كرهن انسانليواد ي زمين، جنگ

 از عوامل را ناشيها جنگاي ها، عده مورد منشأ جنگدر، لذا.با آنان همراه بوده است
مياق و نژاديدندان تصادي وسي،و گـروهي از عوامل قـومي و عقيدتي در ... اسي

ميلشك .زنند گيري آن دم
نيگاهي گذرا به تارن ميشخ كشورمان، ايران، هاي متعددي در طول دهد كه جنگ ان

ادتاريخ كشورمان به دلايل مختلف روي دا ت كه آخرين آن، جنگ عراق عليه ايرانسه
به مي . آن خواهيم پرداختباشد كه

از وي ديگر هويت به مثابهساز و چيستي انسان يا شيء، يكي ي پاسخ به كيستي
و اجتمترين مفاهي پيچيده وميعيام علوم انساني باشد كه در سطح فردي، اجتماعي

و اگرچه از آغاز تمدن، فكر انسان را به خود مشغول داشته؛ اما، ملي متبلور مي گردد
و هنوز از مهمهرگز رنگ كهن د گي به خود نگرفته است ميغهغدترين . باشد هاي انسان

و دگرگوني شدبهاي لذا در طول تاريخ دستخوش تغييرات اسسياري عواملكهته
و دگرگوني نقش داشته مختلفي در و منش. اند اين تغيير يكي از عوامل مهمي كه هويت

و ضعف همراه مي ميكن ملي را در سطح جامعه با شدت به. باشد د، جنگ عنوان جنگ
و جمعي انسانو دگرگوني در هر جامعهييريك عامل تغ را اي وجدان گروهي ها

ر كند حساس مي ميتاج، فرديويتهويو در اين رابطه و ملي تأثير در. گذارد ماعي
و هويت ت،اين نوشتار، ضمن بررسي مفاهيم جنگ شناختي جنگ عراقل جامعهحلي به

و سعي بر آن است تا به اين هيمو نيز رابطه جنگ با هويت خواعليه ايران  پرداخت
چههپرسش پاسخ داده شود كه هويت ملي يك جامع  را شتينورس در جريان جنگ

ايخواهد داشت؟ گرايي كه آيا در جريان جنگ، افراد يك جامعه تابع اصل خاصنو
دا خواهند بود يا عام عبگرايي بر رفتار آنان غلبه خواهد ت ديگر، آيا مردمارشت؟ به

ميرق هاي فردي را اصلتييك جامعه در جريان جنگ هو دهند يا هويت ملي ار
 شان اصالت خواهد داشت؟ براي
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و تحليليچار  چوب نظري
1نگج) الف

مي ـو در جملهارسط كه اي مطـرح از تعريف پديده«كند و اجتماعي هاي ملي
ميامترين مشكل چو).6: 1381،اديبي(» باشد ور  علومهلمن در علوم مختلف ازجو

و عقايد گوناگوني نيز در تعريف نظري انساني ديدگاه و نظريات متفاوتي وجود دارد ها
خيزد، لذا در خصوص جنگ نيز تعاريف ها برميو عملياتي يك پديده از آن ديدگاه

ك ميه زيادي مطرح شده است .باشد نشان از اهميت آن در جوامع بشري
آل نگ از ريشهجي دارد كه واژهميانبي» بيرونآل« به گرفWerraنيامي ته شده كه

هاي رقيب يا گروه) جنگ خارجي(ها معناي آزمون نيرو با استفاده از اسلحه بين ملت
مي) جنگ داخلي(در داخل يك كشور  گيرد كه هدف آن پيروزي بر رقيب صورت

).449: 1370 بيرو،(باشدميامتبراي ملزم ساختن او به انقياد
 خونينوي مسلحانه را مبارزهشناسي، جنگي ستيزه، واضع واژه2تون بوتولگاس

مي بين گروه مي هاي سازمان يافته و مطرح ازياكند كه جنگ شكلي سازمان داند فته
و سازمان هاي درگير يافتگي بين گروه خشونت است كه خصلت اساسي آن نظم

و عاملشبا مي ميامزد و مكان، آن را به شدت تحت تأثير قرار لذا، از نظر او،. دهدن
و يك بيماري اجتماعي مي .)1381:6، اديبي( باشد جنگ يك امر عادي

:شوندميدو نوع كلي تقسيم به3هاي متقابل اجتماعي شناسان كنش ظر جامعهناز
ك همنشيكي ياي غيرهماي اجتماعه ري كنش ديگو4سو يا پيوسته هاي اجتماعي سو

و ناپيوسته يا مستقل و ستيز در كنشلذا.5گسسته يا هاي اجتماعي غيرهم، جنگ سو
هم زماني كه كنش: دهد؛ به عبارت ديگرميمستقل روي و هاي سو بر كنش هاي پيوسته

 
1- War 

2- Gaston Bouthoul 

3- Social Interaction 

4- Associative Interaction 

5- Dissocative Interaction 
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مي غيرهم ايتراكنند، سو غلبه ن باط متقابل جوامع مبتني بر همكاري خواهد بود، در غير
جصو ميرت بين .دهد وامع جنگ رخ

جزمين«تابكدر»كفن ونيمربآگ« مي مطر»شناسيعهامه اي كنند كه جنگ، ستيزهح
ي خشن منظمي لذا، جنگ ستيزه. گيردميلقعت هاي معيني است كه به گروه1گروهي

و براي تحقق آن عوامل ذيل لازم است كه بين دو يا چند اجتماع مستقل درمي گيرد
:است

يا وجود-1 ي معيني سكونت داشته چند اجتماع مستقل كه هر يك در خطهدو
.باشند

ـ زيرا وجود رابطه-2 نهبيتعاماتاج مياني متقابل بين اجتماعات مذكور ارتباط
.دهد نه صلح مصداق دارد جنگي روي مي

آميز بين آن اجتماعات؛ چرا كه، اگر روابط خشني كه ستيزه روابط ستيزه برقراري-3
مي به .پذيردد جنگ تحقق نمينيايند به وجودرو شمار

آميز بين دو اجتماع مستقل؛ زيرا، زدوخوردهاي وجود انتظام كافي در روابط ستيزه-4
بهنجمظننام و نيم(وندر شمار نميگ ).356: 1380كف، آگبرن

مي راين، طي قرون، جنگبناب برخي جنگ. دهد هاي مختلفي با اهداف مختلف رخ
مين مظهر امتحارا بلاي آسماني يا  دانند، برخي آن را ناشي از هيجانات خداوندي

مي انساني، قدرت و غرور انسان معرفي كنند، برخي ديگر معتقدند كه جنگ، طلبي
و مناسبيلشك و گزينش بهترين ،)هربرت اسپنسر(ترين افراد است از مبارزه براي بقا
و جاه عده ميهاي طلبي انسان اي نيز آن را به استبداد و بالأخره قدرتمند نسبت دهند

و استثمار طبقه بعضي آن را نتيجه به اي توسط طبقهي بلافصل روابط توليدي اي ديگر
.)1370:450،روبي()ل ماركسراك(آورند حساب مي

كد هاي گوناگوني يك كنش اجتماعي است كه داراي ماهيت، جنگ به منزلهلر
ت مي و اهداف آن و بنا به ماهيت ميباشد اتوجهبا جنگ، يعني؛شود عريف و به هداف

آن شود نه نتيجهمي آن تعريفنيات .ي حاصل از

تهوي)ب

1- Group conflict 
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و بحثم هويت يكي از پيچيدهمفهو م ترين كهعمهيافانگيزترين لوم اجتماعي است
و ضعف خاصي برخوردار  و پرداختن به آن در بين كشورهاي جهان از شدت استفاده

طكهيطور است، به در رف در غرب بحثاز يك عاد گوناگونيابهاي مربوط به هويت
مي مطرح است ولي در جوامع جهان سوم ازجمله ايران كم .شود تر به آن پرداخته

و بدون ويتهيهن به مسألتاخدرپ و چيستي آن از آغاز تمدن انسان وجود داشته
و هنوز هم به هاي وان يكي از دغدغهعن اغراق، هرگز رنگ كهنگي به خود نگرفته است

و نظريه م فكري مكاتب بهختهاي ـ و جامعه لف ـ است ويژه علوم سياسي هكشناسي
و جايگاه ويژ به شاهروزهام  كسب كرده استارايهبيت مطالعات اجتماعي تبديل شده

به عبارت. شود كه دچار بحران گرددو برجستگي نمايان آن زماني بر همگان آشكار مي
ميديگر، چي و منظم انگاشته بي زي كه با ثبات و رو اطميناني روبه شده با نوعي ترديد

.شده است
و مفهو.1950ي طور كلي از دهه به  اصيخمم، مفهوم هويت براي نخستين بار معنا

و امروزه از بحث و اجتماعي است پيدا كرد . هاي بسيار داغ انديشمندان علوم سياسي
و احساس هويت،ههاي آنتوني گيدنز دربار بحث و تشخص و خودشناسي ي تجدد

و تمايز، تلاش وافر جنبش هاي فمينيستي براي تأكيد پسامدرنيست ها بر عنصر تفاوت
هماشكني قراردادهاي شالوده و از جتماعي مبني بر جنسيت چنين سردرگمي ناشي

و قوميت ه گرايي به مثابه احياي مجدد ناسيوناليسم مه در ايني نيروهاي مهم سياسي،
.شوند راستا ارزيابي مي

فارسي، هويت به معني صفت جوهري، ذات،ن چنين مطرح شده است كه در زبا
و آن و وجوه منسوب به شيء يا شخص چه موجب شناسايي شخص يا چيزي هستي

.ار رفته استكبهدوش مي
كم هويت در جامعهومفه و برداشت نسبتاً ثابت فرد از يستي شناسي امروزي پنداشت

و ديگران مي املات اجتماعي فردتعباشد كه از طريقو چيستي خود در ارتباط با افراد
مي با ديگران در فرايند اجتماعي لذا، داراي انواع مختلفي اعم از فردي،. گيرد شدن شكل

ميوعيامتاج در ملي ميسطور بعديباشد كه .پردازيم به شرح آن
كهط به و ور كلي، هويت از هر نوعي و ديالكتيك دو صفت هماني  باشد برآيند

و تم ميايزناهماني يا تشابه و دفع است كه و جذب و غيرخودي با بين خود توانند
هو.و متضاد داشته باشندلمكماي يكديگر رابطه و معناي ظاهراًدبهتيبنابراين،
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و جامعه روان. رود متناقض به كار مي د كه احساس شناسان بر اين عقيده هستن شناسان
ميي دو سويهي رابطه هويت به واسطه و جامعه و اين نكتهي فرد ا باور دارندرباشد

مي كه هويت معمولاً در نگرش و احساسات افراد نمود پيدا كند؛ ولي بستر ها
و نهايتاً اينيگيري آن زندگي اجتماع شكل دو است كه هويت يعني يگانه بودن، ولي از
و ديگري همانند خود بودني همانند ديگران بودن در طبقهيك:ي متفاوت جنبه ي خود

.در گذر زمان
هملزنوئل كاستاما ي چون فرايند ساخته شدن معنا بر پايه در تعريف هويت آن را

ميدارندييك ويژگي فرهنگي كه در ديگر منابع معناي برتر به نظر او،. كند، قلمداد
ميرها ها كارويژه كه نقش گونه همان هم دهند، هويتا سازمان مي ها دهند معنا را سازمان

).225: 1381محمدي،گل(

1ملي هويت)ج

بهبلق تي افراد جامعه، به دو نوعد هويعنوان يكي از ابعا از پرداختن به هويت ملي
و هويت اجتماعيهويت  ميشا شخصي .منيك اره

و نخستين آگاهي هويتي انسديبنيا:2شخصي ويته ان، شناخت خويش ترين
و جنسيت است از. براساس رابطه با خانواده ،وامل هويتعبه عبارت ديگر، يكي

بهوخان و جنسيت هستند؛ از كه كودك اولين مرحله طوري اده ي كسب هويت خود را
خوونطريق ارتباط با والدي ميد نزديكان و در خانواده كسب و اين نخستين كند

جا رايج و معهترين سطح هويتي در و بر اين اساس داراي تنوع ي بشري است
، احم(هاي بسياري نيست گوناگوني ).8: 1382دي
درن مرحلهمي دو:3 اجتماعيهويت و كسب هويت است كه فرد رانآي شناختي  پا

و با لايه از محيط و قشر خانوادگي فراتر گذاشته هاي ديگر هويتي مثل محله، شهر، ها
و همبازيكانون آموزشي، گروه دو و ستان و همسالان مي... ها لذا، اين نوع. شود آشنا

و يك فرد مي تواند در يك زمان داراي انواع هويت نيز از تنوع زيادي برخوردار است
ي مختلف هويت اجتماعي براساس طبقه، نژاد، محل سكونت، مذهب، زبان، رشته

1- National Identity 

2- Personal Identity 

3- Social Identity 
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وياي تحصيلي، گروه ايلي، طايفه ا...ا قومي و فرد هاي هويتيز طريق همين لايهباشد
مي خود است كه و براين را به ديگران معرفي  را خود»ام«اساس فرد با ضمير كند

و مديون آن مي مياو در برابر آن احسدندا متعلق، منتسب و تكليف .كندس تعهد
ك و ارزيابي فرد نسبت به خود در ل، هويت اجتماعي عبارت است از تصور، درك

و جامعه كه در نتيجهاز منظر ديگر و منزلت خودتي آن فرد نسب ان به جايگاه، ارزش
يو برترين سطح هويت بشرنيتر عالي هويت ملي، اماگردد؛ از نگاه ديگران آگاه مي

و بعد از شكل و داراي ويژگي المللي شكل گيري نظام بين است كه در قرن بيستم گرفت
ميبه منحصر به فردي هويت ملي. كنندميياد1 هويت محوريباشد كه برخي از آن

و دولت  مييا2مليـنوعي احساس تعلق فرد به يك سرزمين و كشوري خاص باشد
و افراد فقط يك هويت ملي دارندو گوناگوني فاقد تنوع ).9ص(هاي خاص است

تح جهان امروز كه دستخوش دگرگونيدر و ميولاها باشد، مردم حولت عمده
مي محورهاي هويت و هاي بنيادين ازجمله ديني، قومي، ملي وسرزميني گرد هم  آيند

مي واع هويتنا كه ها را شكل آن هويت ملي برجسته دهند و ترين و نقش مهم هاست
و اساسي آن در انسجام و وحدت افراد جامعه بر هيچ كس پوشيده نيست بخشيدن

و خرد گستر بر فراز فرهنگ چتري سايهمليدرواقع هويت  هاي جامعه است فرهنگهها
و انسجام ملي است كه نتيجه .ي نهايي آن وفاق

ن سطح هويت است كه در هر كشوري وجود دارديتر اي، عالي ملي يا جامعههويت
و در نهايت احساس خود و كسب هويت در اين سطح باعث ايجاد هويت جمعي

.باشد جمعي مي
كس اور شيخاوندي، هويت ملي را آخرين مرحلهد ميي داند كه توسط فردب هويت

و رسانهداوپذيري از طريق خان طي فرايند جامعه مي ه، مدرسه شيخاوندي،(شود ها كسب
1379 :49.(

ميهويت و كل جامعه و تعهد نسبت به اجتماع ملي باشد ملي همان احساس تعلق
 را وعي منشأ مشتركنتوان گفت هويت ملي به اين معناست كه افراد يك جامعه،و مي

.كنند در خود احساس مي

1- Core Identity 

2- Nation-State 
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و آثار مادي اي از نشانهف ديگر، هويت ملي مجموعهتعريدر يك تي،سزي،ها
و رواني تلقي شده است كه سب ميبفرهنگي و بر اين تفاوت جوامع از يكديگر شود

و حلقه اساس هويت ملي اصلي وي ارتباطي بين هويت ترين سنتز هاي خاص محلي
فر هويت و در يك تعريف كاململاهاي عام از ملي مجموعه تر، هويتي است اي

و نگرش گرايش و الگو ها وتهاي هوي هاي مثبت نسبت به عوامل، عناصر بخش
به يكپارچه مي كننده در سطح يك كشور .باشد عنوان يك واحد سياسي

اي ازجمله ملي داراي عناصر سازنده شده، هويت هاي ارايه توجه به تعريفبا
مي هاي ملي، ديني، جامعه ارزش و انساني ه اي ها، ام از اين ارزشدكرباشد كه

هاي ملي تمام مشتركات فرهنگي اعم از سرزمين، زبان، ارزش: چونيياه زيرمجموعه
مي نمادهاي ملي، سنت و ادبيات را شامل جاشارز. شود ها اي به اصول، قواعدهمعهاي

و هاي انساني ناظر بر كليهشزاركهو هنجارهاي اجتماعي نظر دارد در حالي ي اصول
از قواعد انساني مي و جغرافره باشد كه ايي براي نوع بشريگونه محدوديت اجتماعي

.فارغ است
اين اوصاف، هويت ملي داراي ابعاد اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي، سياسي، ديني، با

و ادبيات مي و كاركرد مخصوص به شد كه هر كدام از اين ابعادبا فرهنگي، زبان ، وظيفه
و در صورت ايفاي نقش مورد نظر مي در خود را دارد و ثباتهج توانند ت تحكيم

د .شته باشنداهويت ملي نقش
همدر: عنوان مثال به و و وابستگي فرد به محيط نوعان، دليل بعد اجتماعي، تعلق

و ملي مي ب. باشد هويت اجتماعي است از ميزان ملي عبارتت هوي، تاريخيعددر
آن آگاهي مشترك افراد يك جامعه از گذشته و احساس دلبستگي به هويت.ي تاريخي

ميفيملي در بعد جغرافيايي بيانگر تبلور  و مشهود هويت و زيكي، عيني، ملموس باشد
گيرد كه افراد يك جامعه در داخل مرزهاي در بعد سياسي، هويت ملي زماني شكل مي

ميق قوانينطبآن جامعه  با توجه به مهم بودن ابعاد. كنندو مقررات مصوب در آن عمل
و نيز شكل فوق در شكل درنگيري جريا گيري هويت ملي و مدرنيسم ات توسعه

و دين هنوز به مي جوامع، مذهب و داراي عنوان منبع مهم هويت ملي محسوب شود
و ارزش هايي مثل پاي شاخص و علاقههاي بنيادين آن، بندي به جوهر دين ي دلبستگي

و بالأخره مشاركت عمومي مردم در مراسم و نهادهاي ديني عمومي به شعاير، مناسك
به. باشد ديني مي و ابعاد مهمي مي بعد فرهنگي هويت ملي از اركان رود كه باعث شمار

به توافق فرهنگي مي و و يا ناخودآگاه افراد يك جامعه را تحت تأثير گردد طور خودآگاه
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و داراي شاخصميقرار و سنت هايي چون آيين دهد و اعياد، هاي عام، جشن ها ها
و مكان ارزش و طرز پوشش، معماري بناها و هنرهاي هاي سنتي، لباس ها، رسوم، عرف

و ملي مي ).67و66: 1378ورجاوند،(باشند بومي

و هويت جامعهلليتح و عراق(شناختي جنگ )با نگاهي به جنگ ايران

بهنگج پي عنوان يك پديده عراق عليه ايران، و آني اجتماعي كه آثار آمدهاي
و بهرع جوامع ايران جو اق را و برخي بهاطور مستقيم در مع ديگر را طور غيرمستقيم

و مثبت فراواني داشته است كه از منظر جامعه برمي در گرفت، كاركردهاي منفي شناختي
.دگنجمينزولكوت پارستاقالب الگوي 

و كنش، معتقد است دو نوع رفتارتيز كاركردگرايان ساخانز،وت پارسوتالك
و توان سراغ گرفت كه يكي براساس انگيزه اجتماعي را در افراد مي هاي شخصي

درفردر تحليل نهايي،. ديگري براساس منافع جمعي است و اقدامي را د همواره رفتار
.ماعي باشدگيرد كه منطبق با خواست نظام اجت نظر مي
نجا پارسونز از عليتلتحلي ي ادهاي چهارگانههتماعي بسيار پيچيده است؛ زيرا،

اوسيني،يد و فرهنگي كه چاهآناسي، اقتصادي مي هار خردهرا در نظام اجتماعي نامد،
همر يكديگ و بنابراين ما با يك سلسله علت تأثير رو هاي گوناگون روبه زمان دارند
ونكنچون جريا. هستيم ها را در آن مؤثرند رزشاش متقابل خصلت اجتماعي دارد

ي كنش، كنش اجتماعي را بدون در نظر گرفتن نظام دانيم، پارسونز در نظريه نمي
ـ كه خود مركب از نظام ـ مورد اجتماعي و شخصيتي است العه قرارمطهاي فرهنگي

).245: 1369توسلي،(داد 
مينظز چهار خردهانزو پارسويالگ واهننظام داراي گردد كه هر خرده ام تشكيل دها

مي سازمان خ هايي اش ياري نظام را در تحقق اهداف از پيش تعيين شدهدهرباشد كه
از نظام اين خرده.كند مي :ها عبارتند

يا رد اصلي اين خردهركاك:1نظام زيستي خرده)لفا نظام در جامعه، تطبيق
ك مي2سازگاري ايباشد مي رد بر عهدهركاكنه و باشدي بخش اقتصاد و از طريق كار

1- Behavioral organism subsystem 

2- Adaptation 
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ن. توليد جامعه با محيط پيرامونش در ارتباط است ظر او، ارگانيسم رفتاري اولين از
ر و ميابمرجع يا منشأ كنش و محيط به عبارت ديگر، ما از طريق. باشدط بين انسان

و ارگانيسم با محيط طبيعي رابطه برقرار مي .كنيم حواس
نظام، نظر پارسونز، كاركرد اصلي اين خرده از:1 نظام شخصيتيدهرخ)ب
اب مي2يابي به اهداف دست و مهيا نمودنهداشد كه از طريق تعيين حدود اف نظام

ترين نهادي كه با اين مهم. كند شرايط بسيج نيروها جهت تحقق اهداف عمل مي
ميرد نظام خرده و حكومت است ارتباط ازبه.باشد نهاد سياست بيان ديگر، انسان

و تربيت در جريان عقايد، ارزش طريق اجتماعي و تعليم و هنجارها قرار شدن ها
ا مي و بخشي ميآنز گيرد ايكند ها را دروني ن بخش دروني شده، نظام شخصيتي او كه

و در اين صورت است كه فرد در جهت را تشكيل مي  به اهداف به جايلني دهد
ميتي از نظام شخصيتبعيت از غرايز، .كند خود استفاده

ثعابوداردرارموابرترظاني وظيفه،منظاهدرخناي:3نظام اجتماعيدهرخ)ج
يكجااي ميدر4يچگپارد و نهادهايي مثل نهادهاي قانوني جامعه و دستگردد گاه قضايي
ميي اين خرده زمرهدرسلجم ازح اين توضي.گيرند نظام قرار سونز زماني كه نظر پار كه

هم نظام شخصيتي فرد شكل گرفت رفتارها يا به عبارتي كنش سو هاي افراد با يكديگر
ميهمو مي جهت و از برآيند كنش شوند؛ يعني الگو هم پذيرند و هاي متقابل سو

مي هم ك جهت، نظام اجتماعي شكل و وحدتاكهگيرد ركرد اصلي آن ايجاد يگانگي
.باشد بين افراد مي

و نظام با تجهي خرده اين:5ينظام فرهنگ خرده)د و نيروهاگ كنشنآماده نمودز ي ران
و هنجارهاي جاري در جامعه، كاركرد حفظ الگو را انجامي انساني به ارزش بالقوه ها

و بر اين اساس فرهنگ مي مي هاي جامعه ملكه رزشاودهد . گرددي ذهن افراد
پر نهادهاي خانواده و وو مذهب، آموزش ي اين زيرمجموعه ...ورش، اطلاعات

مي نظام دسته خرده آناز. شوند بندي و به دنبال نظر پارسونز تشكيل نظام شخصيتي

 
1- Personality subsystem 

2- Goal attainment 

3- Social subsystem 

4- Integration 

5- Cultural subsystem 
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ميفرهننظام اجتماعي تحت تأثير گيرد يعني فرهنگ عامل شخصيت،گ جامعه صورت
و نظم اجتماعي مي .باشد همسويي كنش

راردهامنظاهدرخنايز،نظر پارسونزا كنگيرميراقر تيكنبرسييهطب يك اينهد
 عاتلاطاوژيانريهفقوبيشدرگولهدص، عمل مباخا تيكنرسيبوبتمراهلسلس

و ردود دارط تسلهامنظاهدرخ ايرسربكهيگنفرهم نظاهدرخ است آنر ر قرااه أس
با مي سژيريافت انردگيرد، رنيد مور عاتاطلاهامنظاهدرخ ايراز لاارساهآنيرابااز
 بين اين نيز1هدنستاـه دادمانظنوعي عات،لاطاوژيانرلدباتبرهوعلاهتالب.دكن مي
بنيدش كاركرمواتدرايبكهمينظاهردخهر.دداردجووهامنظاهدرخ اتنمكااهاز

دگدييهامنظاهردخازد باشهتداش كر  ايرسختياراردرادهنستاورده ريافت
.ددهمير قرااهمنظاهدرخ

جيتخناشهعمجاهيگاناب ايبه ورانگ ازتلاوحتوقارعن نااذعناوتمينآقبل
كهداش جايصلياي ريشهت بهنن دراراييماسلابلاقانزي پيروگ و1357السن
ايتلا با ابت اصليقروعماوج ايرسبهبلاانقفادهاوهاشارزرن جهت صدوراش

ميماآمريكيهدمتحت ايالا كهشو ربوط ابريگيانگگروناحربباتباقرايند وجه
وراايلاتمعاتو خود رسيد ديطزا. ود گرفتخبه جويانهزهستيتيالحاريكمان گر رف

،شدثعبان،ا ايراب لتيكيپوئژوميقوهايهوزحدرقراعيهنريديتبقاربههوجتاب
و عراق تحت تأثير عوامل لذا، جنگ.ددرگن تحميل ايرابرلهاسهشتگ جن  ايران

و به وقوع جنگ صورتبهمتعددي قرار داشت كه هاي تركيبي يا تلفيقي دخالت كرده
از. كمك كردند ـ نژادي، ژئوپلتيكي،: برخي از اين عوامل عبارتند عوامل قومي

و سياسي .اقتصادي، عقيدتي
و عراق بر خردهگجن در. باقي گذاشتهاي جامعه نيز تأثير شگرف نظام ايران
كه خرده و كار وسيلهتقانظام زيستي ا صاد ميباننساي انطباق باشد، محيط پيرامونش

شد خساراتي ده.بر ايران وارد ش اين جنگ باعث شد تا وهها آا روستهزارانر تش در
و بيش از  وو340/328بسوزند و بازرگاني شهري  واحد مسكوني639/7احد مسكوني

كروستايي ويران و تعداد زيادي از واحدهاي صنعتي به ران گردندويلشوند
).289: 1378تهراني، آشفته(

1- Input-Output 
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جهخردِ عنوان ركن اساسي سياست نيز به .گ تأثير پذيرفته استننظام شخصيت، از
و وسايل تحقق مي نظام از خرده هداف اين خردهاامكانات . گردد نظام زيستي دريافت

ـ اجتماعي كشورمان با اهداف متعدد در سالي اقتصي اول توسعه برنامه  1362ادي
بهقت بر ديم مجلس شد كه و مسايل اجتماعي،و دليل و مشكلات ز جنگ تحقق نيافت

و فرهنگي نيز براي جوامع شهري بهو اقتصادي، سياسي . وجود آورد روستايي ايران
كا بي و ارزان نفت، هش رشد توليد كاري گسترده، ارزان شدن قيمت نفت، صادرات كم

 نظام شخصيت نتواند در جهت تحقق اهدافش عث شد خردهاب...ويناخالص داخل
.موفق گردد

مي خردهدر و يكپارچگي جامعه مد نظر باشد، بروز جنگ نظام اجتماعي كه انسجام
شد، حيات شد تا شرايط طبيعي جامعه كاملاً مختل گردد كه اگر كنترل نميث باع

م نظام در برابر بروز مشكلات مختلف در هنگام خردهنيا. افتادياجتماعي به مخاطره
با جيره جهتريبياتد،جنگ و مورد نياز مردم اتخاذ كرد كه  بندي كالاهاي اساسي
و پالايشگاهي عراق به پايگاه حمله بنابراين، بايد گفت. هاي نفتي ايران شدت گرفت ها

و تأ خررثيكه انرژي حاصل از جنگ به نظامدهمخرب آن بر و شخصيتي هاي زيستي
و نيز سرايت اجتماعي نظام خرده بي كرد و هرج موجب شدو مرج در اين خرده نظمي .نظام

نظام فرهنگي برسد نظام قبل به خرده چنين باعث شد كه انرژي از سه خرده جنگ هم
ا به خردهنيو مفاهيمبا نظام جامعه ترين خرده عنوان مهم نظام ثل ايثار، مقاومتم ارزشي

به نمودمت در مقابل متجاوز را صادرور مقاو دست،و دفاع  اين دليل خيل عظيم مردمو
و سرسختانه با متجاوزان مبارزه كردند ايران در جبهه .ها حضور يافتند

1يهاي بارز جوامع انساني نسبت به جوامع حيواني، ميراث فرهنگ ژگيويزا

و اي به حكم فرهنگ حاكمهها در هر جامع انسان. اشدب مي بر جامعه، همكاري، تقليد
و در ضمن انجام اين نوع فعاليت جنگ مي مي نمايند و رسم زندگي را آمورند؛ ها، راه

مي اما حيوانات امور زندگي خود را به فرهنگ، راهنماي. دهند صورت غريزي سامان
و تلاش تمام فعاليت در. به انسان استلذا، فرهنگ منحصر. استنياهاي انس ها

و كشور در مقابلو جنگدي نبري جنگ نيز روحيه زمينه و دفاع از جامعه جويي
و تهاجم بيگانه، ريشه در فرهنگ هر جامعه ن امر در جوامع مختلفاياي دارد

مي صورت به و نشان هاي گوناكون ديده و دفاع از كشور دهنده شود ي آن است كه جنگ

1- Cultural Heritage 
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ج مي امعهجزو لاينفك فرهنگ هر به اي هايهجنب1رطوري كه كلارك ويسل باشد؛
درف مي9رهنگ را از مورد خلاصه :كند كه عبارتند

و زبان، ويژگيافتگ ور عرفت علمي، رسوم مذهبي، نظاممهاي مادي، هنر، اساطير
و دارايي، حكومت وجنگ و اجتماعي، ثروت ).38: 1370بروس كوئن،( خانوادگي

شطاب ي ساير مفاهيم ارزشي مثل نظام فرهنگي به اشاعه خردهجنگ،ندولاني
و رفاه پرهيز از مصرف،قناعت، تعهد فردي گرايي پرداخت؛ ليكن افزايش زمان گرايي

ر،ها شد كه تحليل ارزش نظام فرهنگي جنگ، موجب اختلالاتي در خرده نگ شدن كم
و نيز آسيب آن ازمج پذيري انسجام ها و همبستگي فردي اهايهننموعي .ستآن

و ضعف خاصيشتوجه به مطالب ذكر با ده، هويت ايراني در طول جنگ با شدت
يك. رو بوده است روبه و مشكلات ناشي از دل طرف مسايل و آن از جنگ از زدگي ها

ب و مقابله با تجاوز و از طرف ديگر دفاع از سرزمين عث شد تا هويتاشرايط موجود
و ملي مردم  .همراه باشد ايران با نوسانات زياديفردي، اجتماعي

حري محو نقشممردي سياسي ايران، نه تنها فلسفهدر ي كشور دارند؛ابقو فظ در
ميي يك مقوله مثابهبهبلكه و منسجم نيز نگريسته عبارت، ديگربه. شوندي واحد

قو رغم تفاوت انديشه به و عقايد گوناگون  دارند ديني مردم ايران هويت واحديوميها
و مياو اين امر در متون علمي به گردد كه نشانه دبي مشاهده ي وابستگي مردم

مي سرزمين مي. باشد شان تا اين امر باعث و مشكلات برايدشود ر صورت بروز مسايل
و از بين بردن آن مشكل اقدام نمايند جامعه، مردم در سايه در.ي هويت ملي براي دفع

.ز وضع به همين صورت بوده استجنگ عراق عليه ايران ني
وريجدر ايرانيان و داشتن هويتي واحد ان جنگ فقط با تكيه بر اصل ايراني بودن

ـ ديني در برابر هجوم عرا و با وجود مشكلات اقتصادي، اجتماعي،ق ملي ايستادند
ا روان و قومي با و نيز با وجود داشتن انواع عقايد ديني و همبستگيجسنشناختي ام

ميكام . دانستندل به مقابله با هجوم دشمنان پرداختند؛ زيرا منافع ملي خود را در اين امر
و اجماع در خصوص سرزمين براي پي آن تعيين مرزهاي منافع ملي و تحقق گيري

و پذير است كه چارچوب منافع در صورتي امكان و مباني هويتي آن سرزمين معين ها
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م ازمشخص باشد تا از اين طريق هويت و طريق هويت ملي وفاق اجتماعي حاصل لي
.گردد

ملمنو1ين جمعوجدا و سرزمين تحت تأثيرالقائات مستقيمم يك2يش لت
ك و يكآناركردفرهنگي و ستيز. مؤثر استرابسيملت ها در پيروزي يا شكست جنگ

تن بين و جوامع نه آنهگروهي آند؛ بلكه به قدرنزمينها لطمها به يگانگي داخلي هات
و ضديت بين گروه مي مي افزايد يك هاي داخلي را از بين و همه را تحت لواي برد

و اجتماعي است كه مردم همكاري هويت جمع مي و به تبعيت همين هويت ملي كند
.كنند مي

و وفاق اجتي رابطه سده در زمينه اديبي ميمي جنگ و هويت :نويسد اعي
به ها در هويتي كه جنگنقش. عامل وفاق اجتماعي استنگج بخشي
داندرو هاي نظام خرده ها مداري، ملت بر محور قوم. اند، غيرقابل انكار استهشت جامعه

با توانسته و هويتاند وننكملي مبارزه عامل بيروني ضد وحدت و به يكپارچگي د
و و زيمل، جنگبتقويت منش ملي خود برسند  به تخفيف تشنجات نا به نظريات كوزر
مي. كند دروني جامعه كمك شاياني مي جلي يك وحدتتتواند از نظر هگل نيز جنگ

و بر اين هبرري جمعي يا روح عام در فرمان يا چهره را او جنگاساسجامعه باشد
يميهبخش جامع امل هويتع و با و آرمان  منشكدانست كه مردم را با يك هدف

.)189و 188: 1380اديبي،(خواند ملي به همكاري فرامي

 گيريهنتيج
ت هرت كه هويت ملي عالي وجه به اينبا و براي رين سطح هويت در يك جامعه است

و جامعه و مسايلمزاي فقط يك هويت ملي وجود دارد، در مواقع برو فرد شكلات
و جامعه به جمعي ـ مي جنگ ويژه اي در جريان. وان از طريق هويت ملي اقدام كردتـ

م و مشكل اجتماعي ممكن است كه در برخي از موارد، هويت بروز يك و مليسأله
از اجتماعي جامعه خدشه و نيز فارغ و شناسايي دشمن دار شود؛ ولي با مشخص كردن

و ديني،ااحس هرگونه و با همكاريمي سات قومي توان هويت ملي را حفظ كرد
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نها نظام خرده اههو و منش.داف استفاده نمودادهاي اجتماعي از اين هويت در تحقق
 يك ملت است كه اين شخصيت جمعي دينهويت ملي يك جامعه بيانگر شخصيت بنيا

آن براساس فرهنگ ملي جوامع شكل مي و از اريتفرجا كه هر فرهنگي الگوهاي گيرد
و براي مردميبه منحصر ي فرهنگي ديگري هستند،ه در زمينهكفرد خود را داراست

و ارزشنمايد، بيگانه مي هاي خاص خود مورد براي شناخت آن بايد بر حسب مفاهيم
و. لعه قرارگيردطام حال اگر اين شخصيت جمعي يا هويت ملي يك جامعه، به خوبي

و قابل اعتمادي خواهددگريمدارانه شناساي به دور از احساسات قوم د، ابزار مناسب
ميه در جنگكبود  مي ها و يك وان پيشت توان از آن استفاده كرد بيني كرد كه افراد

و فرصت جامعه در حالت چه ها و چه واكنشي از خود بروز خواهند هاي مختلف گونه
و از اين طريق مي آن داد  برايارها توان در جريان جنگ با تقويت هويت ملي افراد

دررزه با كشور مهاجم ترغيب كرد مبا گرايي، كه در جريان جنگ اصل عامت ايناينهو
مي فارغ از هرگونه مسايل قومي، قبيله و زباني شكل به اي هم طوري گيرد؛ مردميه كه

و ارزش و در هاله جامعه در جهت حفظ الگوها و هاي جامعه اي از وفاق ملي از كيان
.كنند ميهن خود دفاع مي
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